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حاصل کار و تلاش های عقبه های فکری نظام

از افکار علامه طباطبائي، شهيد دوره طرح ولايت و شش کتاب آن حاصل تلاشها و فعاليتهاي دهها نفر در طول دهها سال است که 
مطهري و حضرت امام (ره) در آنها استفاده شده است و به تبيين مباني انديشه اسلامي پرداخته است.

طرح ولایت حاصل کار بزرگان انقلاب

ایران بزرگانی دارد که بیش از 50 سال در راه مباحث اسلامی تلاش کردند که حاصل آن این مجموعه تفکرات دینی انقلاب اسلامی 
است که امروز طراحی شده است.

مسائل بنیادین که همه باید بدانند چیست؟

حاصل فهم بنده در طول قريب به 70 سال حضور در حوزههاي علميه، اين است که مسائل بنيادياي که هر مسلماني بايد بداند، به شش
نام طرح به  امروز  اين مجموعه مباحث  آنها حکومت اسلامي است که  آنها معرفتشناسي و آخرين  اولين  دسته کلي تقسيم ميشود که 

ولايت معروف شده است.

معارف اسلام نظاممند یا تفکیک شده

یک سؤال: ما درباره چیزهایی که مربوط به اسلام میدانیم چه رابطهاي بين خود اينها قائليم؟ چند فرض ميشود؛ چند تا گزينه در اينجا
وجود دارد. يکي اين که اينها مجموعشان يک دسته گلاند، يکي گل رز است، يکي گل ياس، يکي گل زنبق. معرف دینی را همچون
گلهاي متعددي فرض کنیم با رنگ و بوهاي مختلف  خوشرنگ و خوشبو هستند و مفيد، اما ربطي به هم ندارند، ما اينها را کنار هم
ميگذاريم و دور آن نخي ميبنديم؛ ميشود دستهگل. اسلام يک دستهگل است بخشياش گل رز است، بخشياش گل ياس است و... اما
براي هستند  مستقلي  گل  يک  هرکدام  ميکند.  عوض  را  آن  اين  نه  ميرويد،  رز  گل  از  ياس  گل  نه  ندارند؛  تأثيري  هم  در  گلها  خود 
خودشان؛ اين يک بينش. خب براساس اين بينش اگر يک جامعهاي يک بخشي از اينها را داشته باشد، مثلا اعتقاداتي داشته باشد يا
اينها دستهگلي بود؛ لذا بخشی از از اسلام را دارد؛ چون  يا در فقه، طهارت و نجاست را خوب رعايت کند، خب يک بخشي  اخلاق 

گلها را دارد بخشی را فاقد است.

طور که اين معارف رابطه اصل و فرع دارد، رابطه ريشه و شاخه و برگ دارد. بخشي از نگرش ديگر نقطه مقابل این نگرش است. اين 
اينها حکم ريشه درخت را دارد، بعضي معارف حکم تنه درخت را دارد، بعضي شاخههاي اصلي، بعضي شاخههاي خيلي نازك و ريز،
بعضي برگاند و بالاخره بعضي هم ميوهاند؛ ولي اينها همه به هم مربوطاند. اگر شاخ و برگ نباشد ميوهاي به وجود نميآيد. اگر ريشه
ما را  اين  اگر  همديگر.  به  اسلام  معارف  مختلف  بخشهاي  ارتباط  از  است  تصوري  يک  هم  اين  ميرود.  بين  از  درخت  همه  بخشکد 
پذيرفتيم، ديگر آن نظر را نميتوانيم بپذيريم. اگر اين درخت بخواهد باشد اول بايد ريشه محکم داشته باشد. اگر ريشه خشکيد ديگر آنها

عاريهاي است. کَشَجرَةٍ خَبِيثَۀٍ اجتُثَّت من فَوقِ الأَرضِ ما لَها من قَرَارٍ، دوام نميآورد خودش هم پا در هواست.

ميوه به  تا  ميکند  رشد  ميشود،  تغذيه  ميرويد،  چيزي  ريشه  از  دارند؟  هم  با  ارگانيک  رابطه  ها  اين  آيا  است؟  چگونه  اسلام  معارف 



ميرسد؟ يا نه اينها گلهايي هستند هر کدام طبق شرايط خاصي و احيانا اتفاقي ميرويند و ربطي به هم ندارند؟ شاکله صحيح اسلام در
بِإِذْنِ تعبير قرآني شجره هست. ضَرَب اللّه مثَلاً کَلمۀً طَيبۀً کَشَجرةٍ طَيبۀٍ أَصلُها ثَابِت وفَرْعها في السماء. آن وقت: تُؤْتي أُکُلَها کُلَّ حينٍ 
ربها دين رابطه اجزايش رابطه درخت است. ريشه دارد، تنه دارد، شاخ و برگ دارد، ميوه دارد، گلهاي متنوعي نيست که جدا از هم باشند.

اينها را با هم بچسبانيم يک نخ دورش ببنديم بگوييم يک دسته گل. نه خير يک درخت هست.

حاصل عمر

بدانید و سبک قدر  را  میوه  این  آن طرح ولایت است.  میوه  بنده درحوزه علمیه همچون درختی است که  تحقیقات و زحمات 70 ساله 
نشمارید. (8/11/94)


